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پاسخ به فراخوانآمبولانس

ــوراى شهر تهران مطرح  ــنهاد را در ش اخيرا اين پيش
ــم هاى مجلل افطارى،  ــاى برگزارى مراس كردم كه به ج
همان مبالغ را صرف امور خيريه كنيم. در ايام ماه مبارك 
ــد  ــتمان مى رس رمضان، هر روز كارت دعوت هايى به دس
به منظور شركت در مراسم هاى افطارى كه متداول است 
ــازى شود تا اين اتفاق نيفتد. مى توان يك  و بايد فرهنگس
ــاده داد و شام مجللش را به خيريه ها و  افطارى خيلى س
مناطقى كه افراد آسيب ديده زيادند نظير محله هايى كه 
ــاكن هستند، برد. يك بار  كودكان كار يا كارتن خواب ها س

ــيدم، گفت  ــى آرزوى يكى از اين كودكان كار را پرس وقت
آرزويش اين است كه يك سبد ميوه داشته باشد. بعضى 
ــوه نمى خورند.  ــالى يك بار هم مي از اين بچه ها حتى س
مى توانيم در اين ماه مبارك، با صرف هزينه افطارى براى 
اين بچه ها، اين فرصت را به آنها بدهيم كه آنها هم سالى 
يك بار تغذيه اى خوب داشته باشند. اهميت اين موضوع در 
ــت كه وقتى براى اين بچه ها، سفره اى مى اندازيم،  آن اس
درگير مسايل اين بچه ها خواهيم شد و هم صحبتى با آنها، 
ــال آينده مان را تعيين مى كند. درواقع اين  مسير يك س
ــبب مى شود با دغدغه اين بچه ها درگيرشده و  موضوع س
ــه آنها كمك كنيم. همه ما در  ــود را موظف بدانيم تا ب خ
قبال اين بچه ها مسووليم. اتفاقا بايد كمك به اين بچه ها، 
رسانه اى شود. سفره را مى توان در محلاتى كه اين بچه ها 
ــكونت دارند نظير مناطق 12 و 15 و 20 پهن كرد؛ در  س

مناطقى كه برخى خانواده ها در آن، حتى نان را هم قسطى 
مى خرند. در برخى نانوايى هاى اين مناطق نوشته اند كه از 
ــطى معذوريم. وقتى در اطراف ما، شرايط  فروش نان قس
اين چنينى وجود دارد، چطور مى توانيم سفره هاى رنگين 
ــا و هتل ها پهن كنيم و با خيال راحت از طعام  در تالاره
آنها بخوريم؟ تاكيد برخى هم طبق سفارشات شريعت ما، 
صرف هزينه براى ايتام است. خيريه هاى زيادى در سراسر 
ــود دارد. كاش عده اى هم  ــور براى كمك به ايتام وج كش
ــرار دهند، كه از مصاديق «وابن  ــاى كار را مد نظر ق بچه ه
السبيل» هستند و در قرآن هم كمك به آنها سفارش شده 
ــت؛ يا بيمارانى كه به بيمارى هاى خيلى خاص مبتلا  اس
ــتند. ماه مبارك رمضان، فرصت مغتنمى است براى  هس
توجه كردن به مشكلات اقشارى كه، در ساير اوقات به آنها 

توجه كمترى داشته ايم. 

گستراندن سفره هاى افطار براى كودكان كار

يادداشت هاى يك ديوانه

ما مردم تميزى هستيم! نيستيم؟! به خصوص در فصل 
ــيد چه ربطى دارد؟! الان خدمتتون با  ــتان!! مى پرس تابس

دليل و مدرك اين قضيه رو اثبات مى كنم. 
ــتن ظروف كثيف در طول  ما براى هرچه تميزتر شس
ــب، ده هابرابر يك اروپايى، آب مصرف مى كنيم.  روز و ش
ــيده نيست كه مصرف آبِ بيشتر  البته بر هيچ كس پوش
است كه باعث برق افتادن ظرف ها مى شود. حالا هى فلان 
مايع ظرفشويى ميلياردهاتومان صرف كمپين تبليغاتى 
بكند كه «ما غليظيم و با يك قطره كارى مى كنيم كارستان 
ــا كه خودمان مى دانيم همه اينها دروغ هاى جوامع  و...» م
ــرمايه ملى داريم، همان را  ــت. ما خودمان س مصرفى! اس

مصرف مى كنيم!!! 

ــراى ما  ــو خانه مان ب ــاده رو جل ــته، پي ــا گذش از اينه
ــى از درخت روى  ــوس را دارد. خدا نكند برگ ــم نام حك
سنگفرش هاى نازنينمان بيفتد. طى يك برنامه بلندمدت 
چنان با فشار شلنگ آب، برگ تجاوزگر را به اشد مجازات 
مى رسانيم كه دادگاه لاهه برود جلو بوق بزند. حالا  گيريم 
كه اين كار 15دقيقه طول بكشد و كلى آب روانه فاضلاب 
ــود. مهم اين است كه همه بدانند آنكه با ما درافتاد، ور  ش
ــين آدم از نان شب واجب تر است.  افتاد. اما... تميزى ماش
ــاز و گردوخاك و ذرات معلق  آن هم با اين همه ساخت وس
و... حداقل هفته اى چهاربار با آب تصفيه شده به اين مهم! 
ــام مى ورزيم. فقط حتما ميزان كلر موجود در آب را  اهتم
اندازه گيرى كنيد كه خداى ناكرده رنگ اتول تان ايراد پيدا 

نكند. 
ــا مردم  ــد زبانم لال م ــما الان فكر مى كني ــه ش البت

بى فكرى هستيم. خير آقاجان! اينطورها هم نيست. ما براى 
صرفه جويى در مصرف آب هم چشم انداز داريم. مثلا كمتر 
حمام مى رويم يا كلا حمام نمى رويم. بله؟ مى پرسيد چرا؟! 
ــما چقدر آب به هدر  آيا مى دانيد هربار حمام رفتن ش
مى دهد يا همين لباس شستن. من افرادى را مى شناسم كه 
براى جاانداختن فرهنگ مصرف آب، جوراب هايشان را هم 
نمى شورند. خب اينها خودش يك جور فرهنگ سازى است 
ديگر. البته چند نكته پيچيده هم در اين ميان وجود دارد. 
مثلا ما هنوز نفهميده ايم چگونه مى شود با يك ليوان آب، 

كل پروسه خطير مسواك زدن را به اتمام رساند. 
ــت دارم هنگام مسواك زدن و... صداى  به شخصه دوس

شرشر آب گوشم را نوازش دهد!!! 
به هرحال ما مردمى هستيم كه به آرامش و پاكيزگى به 

يك اندازه اهميت مى دهيم. 

بحران پاكيزگى

پيشنهاد فردا

ماهنامه «سخن  ما» با يادداشت اختصاصى از سيدمحمد خاتمى با 
عنوان «مردم سالارى موردنظر ما» به صاحب امتيازى و مديرمسوولى 
«مهرنوش جعفرى» منتشر شد. معاون سردبير اين نشريه «محمدجواد 
ــت و مديريت هنرى  ــى اصلاح طلب اس روح» از روزنامه نگاران سياس
ــخن ما» سعى دارد مجله اى  آن را «هادى حيدرى» برعهده دارد. «س
ــت و جامعه باشد و در اين  ــاله محور در حوزه هاى انديشه، سياس مس
ــنهادها، ترجمه ها و تاليفات اهل  جهت، آمادگى دريافت نظرات، پيش
ــده در آن دريافت در اين  ــوان از مطالب منتشرش ــر را دارد. مى ت فك

مسير نيز به خوبى گام برداشته است و عكس روى جلد آن را نيز «هاشم آغاجرى» 
ــام دارد. اين  ــازى دموكراتيك» ن ــرده و گفت وگو با او «دولت - ملت س ــاب ك انتخ
ــنفكران، پرونده اخلاق، پرونده دين و  ــريه پرونده هاى متعددى همچون روش نش
اخلاق و... را در برمى گيرد. همچنين پرونده دولت و اقتدار آن با آثار و گفتارى از:  
عليرضا علوى تبار با عنوان «نه دولت خودمختار نه دولت وابسته»، سعيد حجاريان 

ــاد مومنى با عنوان «نقد  ــى گام اول»، فرش با عنوان « اصلاح بروكراس
ــه  ــن آرمين با عنوان «تاريخمندى انديش رويكرد كوتاه نگرانه»، محس
ــت و پرونده عرصه سياست با  ــى اسلامى» به چاپ رسيده اس سياس
ــوان «جامعه و دولت  ــا جلايى پور با عن ــار و گفتارى از: حميدرض آث
ــوان «طاووس ما  ــا»، كريم ارغنده پور با عن ــه ثبت نام يارانه ه در آيين
كجاست؟!»، احمد پورنجاتى با عنوان «بى شناسنامه ها؛ چالش جامعه 
ــاله را از جهات گوناگون بررسى كرده است. گفت وگو  مدنى!» اين مس
ــى كيفرى قانونى جديد  با دكتر محمود آخوندى درباره آيين  دادرس
ــالات و خاطراتى از:  ــحابى با مق ــا تفكرى قديمى و يادنامه مهندس عزت االله س ب
ــين رفيعى، غلامعباس توسلى / روابط عزت االله سحابى با  نادر تكميل همايون، حس
ــت هاى خداپرست در گفت وگو با نظام الدين قهارى از  نهضت آزادى و سوسياليس
ديگر مطالب اين شماره است. دبير عكس آن مهدى حسنى است و در 116 صفحه 

و با قيمت 7000 تومان منتشر مى شود. 

نخستين شماره ماهنامه «سخن ما» روى كيوسك

فردا گذرانى

ــريه  غيرانتفاعى كه  ــر شد. اين نش ــوم براى ماه تير منتش   روزنامك س
ــوولش - انوشيروان  ــود به گفته مديرمس ــر مى ش به صورت ماهانه منتش
كيهانى زاده - ثمره تجربه 58ساله او در زمينه تاريخ نگارى و روزنامه نگارى 
ــطح آگاهى هاى فرهنگى و معلومات عمومى،  و هدفش كمك به ارتقاى س
بيان مسايل فرهنگى به زبان ژورناليستى و... است. اين بار نشريه با تحليل 
مديرمسوول درباره اتفاقات يك ماه گذشته آغاز شده و با پاسخ به پرسش هاى 

مخاطبان ادامه پيدا كرده است. در اين روزهاى كم آبى مقايسه آب در تهران 
و آمريكا و برخى مشكلات سطح شهر تهران و گزارش هايى كه از فرودگاه 
مشهد گرفته شده و همچنين نكات متنوعى از اتفاقات خرداد در طول زمان 
در دنياى رسانه ها، نظرات انديشمندان در گذر زمان و دانستنى هاى متعدد 
ــماره روزنامك است. اين نشريه به قيمت  از مطالب منتشرشده در اين ش

1000تومان منتشر مى شود. 

پرسه

مساله امروز خانه ملك الشعراى بهار، بحث فروش آن 
ــا مانده، هيچ كه  ــت. خانه اى كه از دوره پهلوى به ج اس
نداشته باشد، خاطره اى دارد از حضور يكى از بزرگ ترين 
ــى كه دين او هنوز بر  و مهم ترين چهره هاى ادبيات فارس
ــت و اگرچه مردم همراه با «مرغ  ــى اس گردن زبان فارس
سحر» او ناله مى كنند و به ابهت «ديو سپيد پاى در بند»ش 
مى نازند اما سهم فراموشى را هم نمى شود ناديده گرفت از 

زندگى گرانى زده آدم ها در اين شهر دودگرفته. 
ــال 85، لااقل انبارى بود براى  خانه 70ساله بهار تا س
ــناد و كتابخانه ملى ايران تا جايى باشد براى  سازمان اس
لوازم ادارى فرسوده كارمندها اما حالا ستاد اجرايى فرمان 
ــت به كار فروش خانه شده و نماينده اش به  امام (ره) دس
ــازمان ميراث  ــراث فرهنگى گفته كه س ــزارى مي خبرگ
ــودش بايد براى  ــه اين خانه را ثبت كرده، خ فرهنگى ك
حفاظت از آن تلاش كند. ميراث فرهنگى تهران هم حرفى 
ــد. معاون اين اداره در  ــته باش بيش از اين نمى تواند داش
نهايت به اين نقل قول مى رسد كه سازمان ميراث فرهنگى 

نخواهد گذاشت شهردارى مجوز تخريب و بازسازى اين بنا 
ــت كه از عهده اين  را صادر كند و اين البته تنها كارى اس

سازمان برمى آيد. 
ــا، خاطره اى دارد از  در كتاب «سبك شناسى»، شميس
ملك الشعراى بهار كه درباره تصحيح ذوقى است. مى گويند 
ــاعرى نه چندان  ــعرا واژه اى را در يك بيت از ش ملك الش
ــهور، تصحيح ذوقى مى كند اما به او خرده مى گيرند  مش
كه چرا بدون آنكه از آن شاعر، منبعى مكتوب در دسترس 
ــرده و آن واژه را  ــود اعتماد ك ــد اينچنين به ذوق خ باش
جايگزين كرده است. استاد با صبورى جواب مى دهد اگر 
من كلمه اى در شعرى به سبك خراسانى را تصحيح كردم، 
حداقل 10هزار بيت شعر از سبك خراسانى در حافظه دارم 
و حداقل 10هزار بيت در همين سبك سروده ام! بعدها كه 
مجتبى مينوى، نسخه هاى رسمى آن شاعر را ارايه مى كند، 
آنها كه گمان بد به ملك الشعرا برده بودند، درمى يابند كه 
واژه انتخاب شده از سوى استاد، همان واژه اى است كه در 

متن اصلى هم بوده است! 
ــى كهن را  ــتاد كه روزى با ذوق خود، ادبيات فارس اس
ــه اى براى تهران به يادگار  ــودى نجات داد، حالا خان از ناب
گذاشته كه سرانجام پريشانى داشته و بعيد هم نيست كه تا 
چندى ديگر به يكى از پاساژهاى مهم لباس فروشى همان 
راسته بدل شود اما انگار پيش از آنكه خانه اش رو به ويرانى 

برود، اين خود شعر و شاعرى اوست كه از خاطر مردم پاك 
شده اگرچه بهار بهار، دختر آن شاعر اين استدلال «شرق» 
ــاعرانى است كه  را رد مى كند و مى گويد: «اتفاقا بهار از ش
مردم او را خوب مى شناسند. ممكن است شما چون جوان 
هستيد او را به خوبى نشناسيد اما بهار از اولين كتاب هاى 
مدرسه با هر ايرانى هست چون بعد از فردوسى، بيشترين 
ــعر را در وصف ايران داشته است. بهار ايرانى است و او  ش
را همه ايران مى شناسد.» خانم بهار بهار تاييد مى كند كه 
ــه امروز، منزل اصلى بهار نيست چراكه  خانه مورد مناقش
ــده و اين ملك، خانه اى  ــه مدت ها پيش خراب ش آن خان
ــى از باغ ساخته  ــت كه بهار در دوره اى آن را در بخش اس
تا از اجاره آن در روزهاى بسترى بيمارستان، كمك خرج 
ــت كه سيداحمد  خانواده را تامين كند. اين موضوعى اس
ــرق» مورد  محيط طباطبايى هم آن را در گفت وگو با «ش
ــد و تاكيد مى كند كه اگرچه اين خانه،  تاييد قرار مى ده
ــت اما جزو خانه هاى نفيس پايتخت است  خانه بهار نيس
ــه گويى حالا بايد ناله  ــت از آن واجب. با اين هم و حفاظ
مرغ سحر از گلوى پايتخت بيرون بيايد چراكه در همين 
گفت وگوى كوتاه، محيط طباطبايى تاكيد مى كند كه وضع 
بسيارى از خانه هاى تاريخى تهران مساعد نيست و بعضى 
از آنها در سكوت خبرى فروريخته اند؛ خانه بهار اما فعلا در 

تيررس اخبار است. 

خانه ملك الشعراى بهار فروخته مى شود؟ 

مرغ سحر ناله سر كن

كارتون خواب

مجنون كار ليلى را يكسره كرد

سلام ليلى! خوبى قربان آن چشم هاى هسته آلبالويى ات  �
ــگاه برايت  ــه را از آسايش ــن مجنونم و اين نام ــوم؟ م بش
مى نويسم. يعنى نامه را دادم خانم پرستار مى نويسد چون 
ــت من را به حالت خودآغوشى از پشت بسته اند.ليلى  دس
ــت توى دانشگاه  ــق من، يادت اس جان، پپرونى من، عش
ــد؟ من هم  ــتاره مى دادن ــركارى مى كردم بهم يك س ه
ــر مى كردم دارند ازم تقدير مى كنند؟ بعد تو مى گفتى  فك
ــدى رفت. تو گفتى  ــتاره دار ش مجنونى مگر مجنونى؟ س
ــدى. بعد من رفتم توى  مجنون جان، ممنوع التحصيل ش
خيابان گفتم آخ. تو آمدى من را بردى توى كوچه گفتى 
مجنون به من قول بده ديگر كار سياسى نمى كنى. يادت 
است؟ خب من كه كارى نمى كردم داشتم توى خيابان راه 
ــت؟ ولى من به تو  مى رفتم صدام هم در نمى آمد. يادت اس
ــد زندگى و  ــول دادم. حالا چى؟ اين همه بالا و پايين ش ق
هى من بالا و پايين شدم يادت است؟ زمان هاشمى آمدم 
خواستگارى ا ت، بابات گفت پسر برو سازندگى كن . خجالت 
ــى جاى سازندگى با زنت بسازى و زندگى كنى؟  نمى كش
بعد زمان خاتمى آمدم خواستگارى ا ت بابات گفت پسر، برو 
روزنامه بخوان، برو كار مدنى كن، خجالت نمى كشى حالت 
ازدواج دارى؟ بعد زمان احمدى نژاد آمدم خواستگارى ا ت، 
بابات گفت برو پسر كسى كه با اين ناامنى اقتصادى بخواهد 
زن بگيرد معلوم است كه عقل ندارد. بعد روحانى آمد و من 
آمدم خواستگارى ا ت، بابات گفت مرد حسابى مى خواهى 
زن بگيرى فردا هم چهارتا بچه بياورى و زرتى بروى يارانه 
ــرى و دولت را تضعيف كنى؟ مى بينى ليلى، من همه  بگي
ــون تا الان، يعنى تا ديروز  توى  ــا را به جان خريدم چ اينه
ــق ما را مثال مى زدند. هركى هركى را خيلى  قصه ها عش
دوست داشت بهش مى گفتند عين ليلى و مجنون هستند. 
ــان، داداش آقاى احمدى نژاد، داوود، همان كه  ولى ليلى ج
چندوقت پيش گفته بود «احمدى نژاد و مشايى مثل «لاله و 
لادن» هستند و با عمل جراحى جداسازى از بين مى روند»، 
همين ديروز برگشته گفته «احمدى نژاد و مشايى مثل ليلى 
و مجنون هستند و جدا كردنشان نياز به معجزه دارد.» ليلى 
ــما قول داده بودم ديگر رفتار سياسى از  مى بينى. من به ش
ــى... ليلى... الان ديگر من  ــودم بروز ندهم. ولى ليلى... ليل خ
يك آدم  قاطى هستم و برايم مساله ناموسى و حياتى است. 
ــى  ــوان اعتراض به رفتار سياس ــن دليل بنده به عن به همي
احمدى نژاد و مشايى كه مثل ليلى و مجنون شده اند، ديگر 
شما را دوست ندارم و راى عاشقانه ام به تو را پس مى گيرم و 

از فردا به دنبال عشق كاملا غيرسياسى مى گردم. 
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